
بایست! صاف 
چســبولانکا نشسته بود گوشــه ي میز. فکر مي کرد: »درست یک ماه است هیچ کار 

غلطی نکرده ام.«
یک دفعه صدایي شــنید. خط کش را دید که صاف نشســته بود روی کاغذ تا مداد به 
کمکش خط صاف بکشد. چسبولانکا گفت: »واي که چقدر از صاف نشستن بدم مي آید!« 
فوري پرید پشــت میز، چســبید و قایم شــد و گفت: »آهاي خط کش! من ویروس 

کجی ام. یا کج باش، یا خودم می آ یم تا کج شوی.«
خط کش گفت: »باشه بیا، ببینم کج بشوم، چه شکلی می شوم!«

چسبولانکا گفت: »فقط چشم هایت را ببند! اگر من را ببیني، از ترس مي شکني.«
خط کش گفت: »به من مي گویند خط کشِ نترس! بیا ببینمت. اگر ترسیدم، کج می شوم.«

چسبولانکا هول شد و گفت: »ما ویروس ها خیلي ریزیم، دیده نمي شویم.«
خط کــش هاهاها خندید و گفــت: »تو که گفتی وقتی ببینمت از ترس می شــکنم!« 
چسبولانکا این بار خیلي هول کرد. از هول چسبش باز شد. از پشت میز چالاپي افتاد 

زمین. هیچي نگفت. فقط چَسبکَ چَسبکَ در رفت.

چی بهتره؟

ری
بها
م 
سی
: ن
گر
یر
صو
 ت •
    
ی  
فر
جع
ه 
 لال

•

رشد کودك3  121399


